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  چكيده

گردآوري خانواده احاديث و آراء شارحان و مفسـران احاديـث، در   
اي دارد. نگاشته حاضـر   فهم و درك صحيح از روايات نقش برجسته

الـف  "دانـش   ببا رويكردي تحليلـي بـه بررسـي احاديـث هـزار در     
را با تكيه بر گفتـار انديشـمندان فـريقين پيگيـري      پرداخته و آن"باب

نموده است. نگاه اهل سنت به روايات الف بـاب از دو جهـت داراي   
اهميت است؛ نخست بازتاب اين دسته از روايات در منابع اهل سـنت  

تر نوع تعامل اهـل سـنت بـا روايـات فضـائل اهـل        و در بررسي كلان
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روه از روايـات. در بخـش   ) با شناخت رويكرد تعامل با اين گعبيت(
دانـش   بدوم مقاله در تحليل فرآيندي و برآيندي روايـات هـزار در  
كيفيـت و  كوشش شده است و در نتيجه بر ازدياد علم امام اصـرار و  

 .تحليل فرآيند انتقال الف باب در آن تبيين يافته است

 

دانـش، مبـادي دانـش     ب، هـزار در تعليم پيامبرهاي كليدي:  واژه
  . ازدياد علم، امام

 

  . مقدمه1

) نزد شيعه و سني يكسان نيسـت. اهـل سـنت بـا پـذيرش مسـئله       (ص شرايط جانشينان پيامبر
داننـد؛ از ايـن رو بـراي مصـداق چنـين       انتخاب، گزينش و تعيين امام را بر عهـده مـردم مـي   

نصـب   ) تعيـين امـام بـه   ع( اند. اما در باور پيروان اهل بيـت  جايگاهي شرايطي را تعيين كرده
نمايـد. از ايـن رو    را به جامعه اسلامي ابـلاغ و معرفـي مـي    ) آنصاكرم( الهي است و پيامبر

ها و اوصاف الهي امام است نه تعيين شرايط براي  شرايط امام نزد شيعه به معناي بيان ويژگي
  امام. 

در مجموع؛ نگاه به جايگـاه جانشـيني پيـامبر و مصـاديق آن بـا دو زوايـه ديـد و مبـاني         
توان از آن به نگاه حداقلي و مبتني بر زمان، در مقابـل   تفاوت روبرو است كه به اختصار ميم

نگاه واقع بينانه و مبتني بر خرد و نقل تعبير نمود. قاضي ايجي و جرجـاني، علـم را جـزء سـه     
دانند؛ اما عبـارات بـه كـار رفتـه توسـط ايـن دو        شرط مورد اجماع ميان متكلمان در امام مي

بلكـه   ،كند كه اين ضوابط ناظر به حقيقت نيست هير اهل سنت به روشني دلالت ميمتكلم ش
(ن.ك  تابع زمان و حوادث پـيش آمـده در طـول تـاريخ پـس از وفـات پيـامبر(ص) اسـت.        

  )351-349، ص8ج ،1325جرجاني، 
تحليل و تبيين شرايط به مقتضاي زمان نـه مبتنـي بـر نيـاز و حقـايق شـكل        ،در اين نگاه

تر از افراد جامعه و داراي قابليت پاسخ گـوئي   امام داراي علمي افزون ،از نگاه شيعه يابد. مي
؛ 366ص ،1407: علامه حلـي،  (ن.ك شود. به تمام مسائلي است كه در محضر او مطرح مي

  )25-23مظفر، بي تا، ص
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بـا   1اين گفتار علاوه بر تطابق با عقل و تجربه، مطابقت كاملي با آيات و احاديـث دارد. 
رويم كه در آن يكي از مبـادي دانـش امـام     توجه به اين مقدمه به سراغ خانواده احاديثي مي

مطرح شده اسـت. در ايـن روايـات بـا اشـاره بـه       "الف باب" دانش بيعني روايات هزار در
) در بـه اميرالمـومنين علـي(ع   ) از خليـل خـود، بـه انتقـال دانشـي از پيـامبر       صدعوت پيامبر(

ر حضرت تصريح رفته و از تعليم هزار باب علم كه هر يـك زاينـده هـزار    ساعات پاياني عم
   2باب ديگر از دانش است گزارش شده است.

بررسي اين دسته از روايات علاوه بر اثبات اصل ادعاي شيعه در بهـره منـدي پيشـوايان    
ها و چگـونگي بهـره منـدي ايشـان از دانشـي خـاص و ويـژه را         خويش از علمي وافر، ريشه

مقاله حاضـر در   3تواند باشد. نمايد كه اين امر خود پاسخ گوي سوالاتي جدي مي ن ميروش
دو بخش، نخست انگاره انديشمندان اهل سنت نسبت به مجموعه روايات الف باب را مورد 
بررسي قرار داده است. در اين بخش اهتمام نگاشته حاضـر اثبـات گـزارش ايـن روايـات از      

يين نوع تعامل صورت گرفته با ايـن دسـته از احاديـث معطـوف     طريق و منابع اهل سنت و تب
باشد. آنگاه با نيم نگاهي به منابع حديثي شيعه؛ همت خود را متوجه تحليـل انديشـمندان    مي

  نموده است. كيفيت و تحليل فرآيند انتقال اين دانش شيعي از روايات الف باب با تمركز بر
   

 

                                                 

-210ص، 192، ص  2ج ،1407و نيز: كلينـي،   247 البقره: احاديث ذيل( :ن.ك به عنوان نمونه . 1
 .)263-255ص، 230-221ص، 215

 ي فيـه ادعـوا لـي خلَيلـي    في مرَضه الَّـذي تُـوفِّ   )ص(قاَلَ رسولُ اللَّه «) مي فرمايد: ع. امام صادق ( 2
 ولُ اللَّهسا رِهما نظَرََ إِلَيَا فلَمِهميولَتاَ إِلىَ أَبسَـلَ      )ص(فَأرسُـي فَأريلَـي خلـوا لعقاَلَ اد ُا ثممنْهع رَضَأع

لَيع أكََب ها نظَرََ إِلَيَفلَم يلي      إِلىَ عثَنـدفَقَـالَ ح يلُـكَخل َثكـدـا حم فَقاَلا لَه اهيلَق َا خرَجَفلَم ثُهدحي ه
  )296، ص1ج ،1407(كليني،  .» أَلفْ بابٍ يفْتَح كلُُّ بابٍ أَلفْ باب

ت . به عنوان نمونه مسئله خاتميت و چگونگي پاسخ امام به سوالات مستحدثه با توجـه بـه روايـا    3
تابسـتان  ، (»امامـت وخاتميـت  «مقالات نگارنده با عناوين:  :(ر.ك الف باب قابل پاسخ گوئي است.

كتاب الجامعه و نقش آن در فرايند تبيـين آمـوزه   «، ؛ 127-107ص  ،6مجله كتاب قيم، ش)، 1391
  دانشگاه تهران) مجله پژوهشهاي قرآن و حديث)، 1391زمستان (، »هاي شيعي
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  در آينه روايات اهل سنت "دانش بهزار در"احاديث . 1

) با الفاظ گوناگوني در منابع اهـل سـنت يافـت    ععلوم ويژه و اختصاصي اميرالمؤمنين علي(
؛ 3807، ح 301، ص5ج ،1403، (ترمـذي،  »باب مدينـة الحكمـة  «شود. احاديثي همچون مي

 ـ بعين عهـداً الي علي س دهِالنبي ع انَّ) «10399، ح409، ص13ج ،1413عواد،  م يعهـد الـي   لَ
؛ منــاوي، 1186، ح550ص ،1413؛ ابــن ابــي عاصــم، 113، ص 9ج ،1408(هيثمــي، » رهغيــ

(ابـونعيم  » ليهنـك العلـم اباالحسـن   «) و 391، ص42: 1415؛ ابن عسـاكر،  417، ص4: 1415
  اند.) از آن جمله65، ص1: 1409اصفهاني، 

م و دانـش امـام   در بخش نخست با پشتوانه مجموعه رواياتي كـه در آن بـه برتـري عل ـ   
پردازيم كـه بـه   تنها به بررسي رواياتي مي 1) نسبت به ساير امت اسلامي دلالت دارد،ععلي(

لحاظ واژگاني مشتمل بر تعليم و دريافت الف باب باشـد. غيـر از آنكـه شـيخ صـدوق ايـن       
، 31ج ،1403مجلسـي،  ؛ 572ص ،1403عامـه نقـل كـرده، (ابـن بابويـه،       روايت را از طريـق 

منابع حديثي، كلامي و تفسيري اهل سنت نيز به اين روايت پرداخته شده است  در) 432ص
ــار آن و      ــت و ســرانجام طــرق و اعتب ــاظ رواي ــت، الف ــابع نخســتين نقــل رواي ــه بررســي من ب

  هاي صورت گرفته از روايات الف باب خواهيم پرداخت. برداشت
  

  الفاظ روايتبررسي . 1-1

) حكايـت  ع) به امام علـي( صهزار باب علم از پيامبر(مجموع گزارشات منابع فوق از انتقال 
دارد، كه هر يك اين ابواب، هزار باب ديگـر علـم را بـه سـوي ايشـان گشـوده اسـت. ايـن         

  مفهوم به سه صورت گزارش شده است:

                                                 

علـي مـع   «؛ »، لن يفترقا حتىّ يـردا علَـي الحـوض   علي مع الحقّ والحقّ مع علي« :همانند. عباراتي  1
علـي بـن أبـي     أعلم أمُتـي مـن بعـدي   «؛ »، لن يفترقا حتىّ يردا عليَ الحوضالقرآن مع علي القرآن و
أمُتـي سـلماً   أو ما ترضين أنيّ زوجتك أقـدم  «: )ع) لفاطمة (ص؛ قول النبي (»أقضاكم علي« ؛»طالب

؛ قـال سـعيد بـن    »أعلم الناس بالسنّة علي بن أبي طالـب « :؛ عن عائشة»وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً
؛ در منابع و جوامـع فـريقين   »إلاّ علي بن أبي طالب لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني«: المسيب

  بيانگر بخشي از اين واقعيت است.
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به صورت مطلق بدون اشاره بـه فضـاي صـدور روايـت. دو گونـه گـزارش ايـن         )الف
هـزار هـزار بـاب) ديگـر از آن گشـوده      هزار بـاب (  ي دارد كهبخش حاكي از تعليم هزار باب

) گذاشته كه بر اثر آن هزار باب ديگر در ع) زبان در دهان امام علي(صشده است يا پيامبر(
  قلب آن حضرت باز شده است.  

استناد عبداالله بن عباس، كـه علـم ويـژه آن حضـرت در آگـاهي از يـاراني كـه از         )ب
  داند.اهند شد را به دانش الف باب منتسب ميكوفه در جنگ جمل به ايشان محلق خو

   (ع).به امام علي (ص)حكايت انتقال علوم الف باب در لحظه وفات پيامبر )ج
روشن است كه وجه جمع آن است كه گزارش سوم را محـور بـدانيم كـه خـود امـام      

اند. با ايـن توضـيح، يـك روايـت در ميـان      ) و ابن عباس در مواضع متعدد نقل كردهععلي(
  1است كه گزارشات متعددي از آن شده است.

  
  منابع روايت. بررسي 1-2

و جـــويني  المعجـــمه.ق) در 371، اســـماعيلي (مالمعجـــم الكبيـــره.ق) در 360طبرانـــي (م
اند. نيز منابعي اين روايـت را بـه   خود اين روايت را نقل كرده فرائد السمطينه.ق) در 730(م

 اند.ه.ق) آورده403ه.ق) و حليمي (م307نقل از ابويعلي (م

اسـت   "محدث الاسلام" ،توان گفت طبراني از نگاه ذهبيدر توصيف اين بزرگان مي
كردنـد و از نقـاط دور بـه    كه در امر حديث حاذق بود و محدثان در اطراف او ازدحـام مـي  

بخاري به  صحيح)  ارزش 86، رقم 119 ، ص16ج ،1413نمودند. (ذهبي، ي او كوچ ميسو
شـود و او يگانـه عصـرش بـوده     واسطه احمد بن ابراهيم بن اسماعيل اسـماعيلي شـناخته مـي   

) گرچه حليمي كمتر شناخته شـده اسـت، امـا رئـيس     208، رقم 292، ص16جاست. (همو، 
محدثان و متكلمان ماوراء النهر است و كار او در حديث نيكـو شـمرده شـده اسـت. (همـو،      

                                                 

، بـه  )1391زمسـتان  (چاپ شده در مجله علوم حـديث   »الف باب پژوهشي در روايات«. در مقاله 1
چيستي آن پرداخته شده است. جنبه نوآوري مقاله حاضر علاوه بر تبيين نوع  تبيين روايات شيعي و

نگرش اهل سنت و بررسي رجالي روايـات اهـل سـنت، بـه تحليـل چگـونگي ايـن انتقـال از نگـاه          
   اين موضوع است. شارحان و انديشمندان با توجه به اهميت
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او مـورد توجـه بزرگـاني     1»المنهاج فـي شـعب الايمـان   «يز كتاب ) ن138، رقم231، ص17ج
  همچون بيهقي بوده است.

بـه شـمار    تـذكرة الحفـاظ  در مورد جويني كافي است گفت شود از مشايخ ذهبـي در  
ت حديثي داشـته اسـت. (ذهبـي،    رود و اعتناء شديدي به روايت و به دست آوردن جزوامي

ه.ق) و 354يان روايت ابويعلي توسـط ابـن حبـان (م   در اين م ) 24، رقم1506، ص4ج بي تا،
  ه.ق) گزارش شده است.606ه.ق) و روايت حليمي توسط فخر رازي (م 365ابن عدي (م

  
  طرق روايت و اعتبار آن. 1-3

طريـق   :شـود طرق روايت بر اساس گزارش منابع پـيش گفتـه در چهـار طريـق خلاصـه مـي      
و طريق اصبغ بن  (ع)عبداالله بن عمرو، طريق ابن عباس، طريق الحسين بن علي بن ابي طالب

 كند.نباته. بررسي يك يك اين طرق و راويان آن ميزان اعتبار روايت را مشخص مي

  

  طريق عبداالله بن عمرو .1-3-1

حـدثنا ابـويعلي، حـدثنا كامـل بـن      «انـد:  اين طريق را ابن حبان و ابن عدي اين گونـه آورده 
» عبداالله بـن عمـرو  طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبداالله عن ابي عبداالله الحبلي عن 

، 14، ص2ج يي بن عبداالله؛  ابن حبان، بي تـا، ، شرح حال ح450، ص2ج ،1409(ابن عدي، 
؛ متقـي هنـدي،    385، ص42ج ،1415لهيعـة. نيـز ن.ك: ابـن عسـاكر،     شرح حال عبداالله بن 

  )483، ص2ج ،1382؛ ذهبي، 115، ص13ج ،1409

                                                 

معتقد » إن االله اصطفي آدم«ذيل آيه  المنهاجكند كه حليمي در . فخر رازي در تفسيرش اشاره مي1
تر از ديگران باشد و از جمله  قواي باطني ذكاء است است بايستي قواي ظاهري و باطني انبياء قوي
به حليمي اسـت يـا خـود فخـر     كند. اينكه اين استناد كه در ضمن آن به حديث الف باب اشاره مي

در جلـد اول   منهـاج رازي آورده از نقاط مبهم اين متن است، اما در مراجعه به نسخه مطبوع كتاب 
 ،1420بـل مشـاهده اسـت. (ن.ك: رازي،    مطالب ياد شده به استثناء روايـت مـذكور قا   241صفحه 

ه.ق) به ماننـد فخـر رازي از حليمـي عينـاً ايـن روايـت را        728نيز نيشابوري (زنده تا  )200 ، ص8ج
  )144و  143، ص 2ج ،1416(نيشابوري، آوره است. ن.ك: 
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قضاوت دانشمندان سني در مورد اين طريق، بر پايه تضعيف و عدم پذيرش عبداالله بن 
لهيعة استوار است. ابن عدي معتقد است، به جهت افراط شديد وي در تشيع و نسبت ضعف 

، 2ج ،1409گيـرد. (ابـن عـدي،    مـي نكـر جـاي   بزرگان به او، اين روايت در زمره روايات م
  ) 24، ص8ج ،1413خواند. (ذهبي، را موضوع مي ) ذهبي پا را فراتر نهاده و روايت450ص

اين در حالي است كه مطالعه شخصيت عبداالله بـن لهيعـة روي ديگـر سـكه شخصـيت      
شـته  تابعي ملاقـات دا  72كند. او در طبقه پنجم روات قرار دارد و با شناسي او را آشكار مي

ــزي در   ــر اســاس گزارشــات م ، 503ـ    487، ص15 ، ج1406(مــزي،  تهــذيب الكمــالو ب
) مخالفان او يحيي بن سعيد و عبدالرحمن بن مهدي هستند در حالي كه احمد بـن  3513رقم

اند. ابو حاتم نيز او را ثقه و ابـن حجـر صـدوق    حنبل ، سفيان ثوري و ابن وهب او را پذيرفته
   )465، ص1 ، ج1415؛ عسقلاني، 31 ، ص6 ، ج1371خوانند. (رازي، مي

توان در عبارات ابـن جـوزي و ذهبـي يافـت كـه او را بـه       ريشه اين اختلاف نظر را مي
. 223، ص11 ، ج1409؛ ذهبـي،  206، ص1 ، ج1403انـد. (ابـن جـوزي،    تدليس متهم كرده

الضـعفاء قبـل   كان ابن لهيعة شيخاً صالحاً و لكنه يـدلس عـن   «عبارت ذهبي اين چنين است: 
نقطه برجسته شخصيت حديثي ابن لهيعه، تكيه و اعتمـاد او بـر كتابـت اسـت.     ») احتراق كتبه

عبدالرحمن بن مهدي ـ از مخالفان ابن لهيعه ـ در گونه شناسي منشأ تدليس او گفته اسـت او    
ن روايتي را از عمرو بن شعيب به رايم نوشت كه ابن مبارك آن را از ابن لهيعة از اسـحاق ب ـ 

  ابي فروة از عمرو بن شعيب نقل كرد. 
در مورد اين اتهام بايد گفت، تدليس در شـيوخ بـه بخـاري نيـز نسـبت داده شـده امـا        

، 1416انـد. (شـهرزوري،   اي بر ايشان گرفته نشده و زشتي تدليس شيوخ را كم شمردهخرده
)  ذهبي اين اتفاق را نسبت به بخاري در مورد محمد بن سعيد المصلوب و ذهلي 60-59ص

؛ 379 ، ص10 ، ج1413دانـد. (ذهبـي،   روايت از او دارد ـ ثابت مـي   40ـ كه بخاري بيش از 
ــي،  ــم 561 ، ص3، ج1382ذهب ــر،  7592، رق ــز ن.ك: مظف ــب  53 ، ص1 ، ج1422. ني ؛ غي
توضـيح تفـاوتي ميـان تغييـر اسـم محمـد بـن سـعد         ) بـا ايـن   124ـ   121 ، ص1420غلامي، 

  مصلوب به خاطر پوشاندن اسم و تدليس ضعفش و حذف اسحاق بن ابي فروة نيست.
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  طريق ابن عباس. 1-3-2

أخبرني الحسين بن شيرويه بـن حمـاد   «خود آورده است.  المعجماين طريق را اسماعيلي در 
بن بحر الفارسي، حدثنا محمد بن حميد بن عباس، أخبرنا عاصم عن نـوح عـن الاجلـح عـن     

  )254، ح623، ص2، ج1410(برقاني، ». زيد بن علي عن ابيه عن ابن عباس
ه آن بـه نقـل   اشاره شده و مغربي دربار كنز العمال و فتح الملك العليبه اين طريق در 

(حسـني  ». و هو علي شـرط الحسـن لـو لا مـا فيـه مـن الاضـطراب       «نويسد: از ابن عساكر مي
) با اين وصف تنها بر اجلح ابو حجية خرده گرفته شـده، و او را  49و  48 ، ص1403مغربي، 

دهد همه بخاري و باقي صحاح مي اند. گزارشات مزي نشانشيعه صدوق و سرسخت دانسته
» ثقـة «اند. يحيي بن معين و عجلي از او بـا لفـظ   جز مسلم از او نقل روايت كردهبه  گانهشش

  دانست.  اند و احمد بن حنبل او را در حديث همطراز مجالد ميياد كرده
گرچه نظر يحيي بن سعيد و جوزجاني راجع به او منفـي اسـت و نسـائي و احمـد او را     

رود ـ در دفـاع از   گير به شـمار مـي  ان سختدانند، اما ابن عدي ـ كه خود از رجالي قوي نمي
شمرد و تنها محط خرده بر او را او، احاديثش را صالح و سند و متن آن را خالي از انكار مي

مسـتقيم  «داند. مزي در سـرانجام بحـث از اول ـ در مقـام قضـاوت ـ او را       شيعه بودن وي مي
، 1382؛ ذهبي، 282رقم  ،275 ، ص2 ، ج1406خواند. (ن.ك: مزي، مي» الحديث، صدوق

  )274، رقم 78، ص1 ج
  
  طريق الحسين بن علي(ع) . 1-3-3

أنبـأني الامـام السـيد العـالم     «آورده اسـت.   فرائد السـمطين اين طريق را به تفصيل جويني در 
شرف الدين الاشرف بن محمد العلوي المدائني به بغداد، قال أنبأنا أبوعلي الحسبن بن احمد 

أنبأنا الحافظ احمد بن عبداالله بن احمد بـن اسـحاق، قـال أنبأنـا احمـد بـن        الحداد إجازة، قال
محمد بن إبراهيم العطار به بغداد، أنبأنا احمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن، أنبأنـا أحمـد بـن         
الحسن بن عبدالملك، أنبأنا اسماعيل بـن عاليـة البلخـي، أنبأنـا عبـدالرحمن بـن الأسـود عـن         

ن علي بن الحسين بن علي بـن ابـي طالـب، عـن أبيـه عـن جـده        الاجلح ابي حجية، عن زيد ب
  ) 70، ح101، ص1ج، جويني» ()ع(الحسين عن علي بن ابي طالب 
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انـد (زرنـدي حنفـي،    زرندي و تفتازاني اين حديث را به نقـل جـويني گـزارش كـرده    
) و تصريح شوشتري بـر آن اسـت كـه ايـن     298، ص5 ، ج1401؛ تفتازاني، 113 ص، 1377

) گرچه در دو نسخه مطبـوع  42، ص6 ، ج1156ابونعيم نيز آورده است. (تستري،  روايت را
رالفكـر،  ق و چـاپ دا 1409، دار الكتـب العلميـه، اول،   (چاپ بيـروت »  حلية الاولياء«كتاب 
ق) اين عبارت يافت نشد، اما ميانه اين طريق نيز بـه او (احمـد بـن عبـداالله بـن اسـحاق       1416

كند كه اين حديث هم از نظر سـندي  د. جويني از ابونعيم نقل ميرسابونعيم الاصفهاني) مي
  ) 70، ح101، ص1ج ،جوينيو هم از نظر متني غريب است. (

شود. در رابطه با غرابت سندي غرابت متن با توجه به طرق و منابع ياد شده برطرف مي
و امثـال ايشـان    شود كه مثلاً زهري، قتادهنيز، گفتني آنكه غريب به روايت متفردي گفته مي

) در روايـت حاضـر غرابـت در طـرف     163 ، ص1416كنند. (شهرزوري، از مشايخ نقل مي
اند. با اين توضـيح  اول حديث نيست، چون ابن عباس و عبداالله بن عمرو نيز آن را نقل كرده

غرابت متوجه اسماعيل بن ابي خالد يا عبدالرحمن بن اسود است، كه با ملاحظه وثاقت ايـن  
، 1جو  148، رقـم  153، ص1 ، ج؛ ذهبي، بـي تـا   8، رقم 11، ص5 ، ج1413ر (ذهبي، دو نف
) و نيز قابل جمـع بـودن حـديث غريـب بـا      144رقم  ،ذيل ترجمه عاصم بن سليمان 150ص

) و نيـز وثاقـت جمـاعتي از رجـال سـند، (ذهبـي،       94 ، ص1400صحت (حاكم نيشـابوري،  
) 94، رقــم 160 ، ص20جو  305، رقــم 453، ص17جو  193، رقــم 303 ، ص19 ، ج1413

  پذيرش اين روايت آسان خواهد بود. سخن پيرامون اجلح نيز در طريق قبل گذشت. 
توان گفت گوناگوني منابع و طرق حديث، اعتمـاد بـر محتـواي    بندي ميدر مقام جمع

ي سـازد. چـه آنكـه در نقـض و ابـرام هـر روايت ـ      صادر شده در منابع اهل سنت را پديدار مي
پذير است چرا كه يـافتن راويـاني در ميـان اهـل سـنت كـه وثاقتشـان        مناقشات فراوان امكان

  مورد اتفاق باشد بسيار نادر است.  
از جمله دستاويزهاي طرد روايت، ايـراد شـيعي بـودن راوي از نگـاه برخـي از اربـاب       

ديل، جرح و تعديل است اين در حالي است كه ابن حجر عسـقلاني از بزرگـان جـرح و تع ـ   
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امـا  « :نويسـد  اند مـي  بخاري كه شيعه افراطي دانسته شده صحيحبا اشاره به وجود رواياني در 
  ) 398 ، ص1408(عسقلاني، 1.»التشيع، فقد قدمنا انه اذا كان ثبت الاخذ و الاداء لايضره

تر در انگاره اهل سنت مسئله علـمِ افـزون بـراي پيشـوايان شـيعه بـه        اما در نگاهي كلان
بـه بيـاني گويـاتر برخـي از      2) با حالاتي از تقابل روبـرو بـوده و هسـت.   عيرالمومنين(ويژه ام

هــا و روايــاتي  محــدثان و متكلمــين اهــل ســنت بــا نگــاهي انكــاري، بــه هجمــه در گــزارش 
باشـد و فضـيلت و    اند كه در تضاد با جريان حاكم پس از پيامبر در هـر سـطحي مـي    پرداخته

نمايـد. ايـن جبهـه گيـري،      از جهات گوناگون اثبات مي )عبرتري خاصي را براي اهل بيت(
گاه با تعصب و با رويكردهاي متفاوت، همانند وارد كـردن اشـكال در سـند، گـاه ايـراد در      

(به عنوان نمونـه   اي از موارد حذف و تحريف جملات انجام گرفته است. محتوا و يا در پاره
  ) 336-293، ص3ج، 235و 139و 155، ص2 ، ج1392ميلاني،  :ن.ك
  

  نوع برداشت اهل سنت از روايت. 2

با وجود آنكه بيشتر شارحان احاديث اهل سنت توجه خويش را به حيطه سند روايـات الـف   
انـد؛ بـر اسـاس     اند و از تحليل و تشريح محتواي روايـات دسـت كشـيده    باب اختصاص داده

اسـتناد بـه روايـت الـف     گزارش شيخ مفيد برخي از فقهاء اهل سنت و گروهي از معتزلـه بـا   

                                                 

ع راوي و هـاي صـورت گرفتـه در رد احاديـث بـا بهانـه تشـي       هـائي از  افـراط  . براي مشاهده نمونه1
، 1ج ،1392(ميلانـي،   :تعديل اهل سـنت ن.ك تضادهاي موجود در گفتار برخي از ارباب جرح و 

  )180-140ص
اي كـه در بيشـتر روايـات فضـائل     به خود اختصاص داده است به گونه اي وسيع را. اين امر دامنه 2

صادر شده است و برخي از آنان به تواتر رسيده است، نوعي  (ص)اهل بيت(ع) كه از پيامبر گرامي
شـديدترين مواضـع راجـع بـه      مشاهده است. بـه عنـوان نمونـه   از مواجهه و ايستائي در پذيرش قابل 

تـرين  را ابن تيميه اخذ كـرده اسـت. وي ايـن حـديث را سسـت      »انا مدينه العلم وعلي بابها« حديث
كنـد. وي بـدون هـيچ    بودن علي(ع) پس از پيامبر دلالت مي» اعلم الناس«خواند كه بر احاديثي مي

منهـاج السـنة النبويـه،     ابن تيميه، داند. (ن.ك:متن آن مي گفتار مستدلي كذب حديث را برآمده از
  ).   378ص  ،، فصل قال الرافضي انه كان اعلم الناس بعد رسول االله(ص)7ج
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اي از پذيرش روايـت   اند؛ كه اين امر نشانه باب، صحت مسئله اجتهاد و قياس را نتيجه گرفته
كنـد. وي آنگـاه بـه     است. شـيخ مفيـد ايـن نـوع اسـتنباط را برداشـتي ناصـحيح معرفـي مـي         

ا ه ـ پردازد و با عنايت به مسئله گشوده شدن شـاخه  احتمالات مطرح در روايات الف باب مي
ييـد قيـاس از   (ع) آموخته است كه منشـأ تأ به امام علي (ص)و فروعات جديد از آنچه پيامبر

 :نويسد اي شده است، در بيان وجوه محتمل در اين گزاره و عبارت مي سوي عده

بـوده اسـت كـه     (ص)هاي دانش پيامبرباحتمال اول آن است كه آموزش دهنده در -1
  .گشوده است و امام را از آن آگاه ساخته استرا  بي از دانش، هزار درببراي هر در

احتمال دوم آن است كه آگاهي امام از هر باب، منجر به انديشه در آن شده است.  -2
از هـر بـاب    بها و زير مجموعه آن را روشن ساخته است و اينگونه هزار در اين تفكر شاخه

عملَ بِما يعلمَ ورثهَ اللَّه علْـم  منْ « ست. همچنان كه در روايت آمده است:علم گشوده شده ا
  .» ما لمَ يعلمَ

نص بر علاماتي داشـته اسـت كـه هنگامـه آن علامـت       (ص)احتمال ديگر آنكه؛ پيامبر
اي ديگر تا هزار حادثـه و   ها دلالت بر حادثه شود كه هر يك از آن حادثه حوادثي محقق مي

هـا بـه آگـاهي از هـزار      خبر دارد. امام با آگاهي از آن هزار علامت، با هـر يـك از علامـت   
اخبـاري از  « نويسـد:  گاه مـي اه در تقويـت ايـن ديـد   رسد. شـيخ مفيـد آنگ ـ   علامت ديگر مي

حضرت كه پيش از وقوع آنها اطلاع داده است و در انتهاي آنها به روايت علمني رسول االله 
 ،1414مفيـد،  ( .»ألف باب فتح لي كل باب ألف باب، اشاره دارد، مويد ايـن ديـدگاه اسـت   

  )107-106ص
از قياس را انكـار  ق) نيز همنوا با شيخ مفيد دلالت روايت الف باب بر جو 877بياضي (

نمايـد.   تعليم نمـوده را گشـاينده ابـواب بعـدي معرفـي مـي       و پيامبر كه دانش الف را به امام
يابي امام در در بيان چگونگي اكتشاف و دست) مجلسي پ210-209، ص3، ج(بياظي، بي تا
 ي افزون، با طرح اين اصل كه تشبيه در احكام براي كساني كه به واقـع آگاهنـد  به دانش ها

جايز و قياس امري باطل است. علت بطـلان قيـاس را پنهـان بـودن علـت آن از نگـاه قيـاس        
گيرد؛ كسي كه علت براي وي روشن اسـت   نمايد و بر اين اساس نتيجه مي كننده معرفي مي

بلكه دانا و آگاه از احكام الهي به وسيله قواعد و قوانين كلي اسـت،   ،وي قياس كننده نيست
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نمايد و معتقد است روايات الـف بـاب نشـان     را بر همين اساس تبيين ميو روايات الف باب 
، 3، جدهنده آگاهي و روشن بودن احكـام نـزد پيشـوايان شـيعه دارد. (مجلسـي اول، بـي تـا       

  )84-83ص
منـد   ) از آن بهرهعوي معتقد است هر حكمت، دانش، كمالات و اماناتي كه امام علي(

) ايـن  312 ، ص1ج ن دين واصل شده اسـت. (همـو،  شده است به ترتيب به يكايك پيشوايا
دانش خداونـد متعـال    در انديشه مجلسي مبدأ شود. گفتار از روايات متعددي نيز استفاده مي

) و سـپس  عرا به رسول خدا(ص) تعليم داده است و از ايشان بـه اميرالمـومنين(   است كه آن
زيرا هر شخصي قابليـت دريافـت    )127، ص4ج همو،) انتقال يافته است.(عسائر ائمه اطهار(

) اسـتناد  عاسرار الهي را ندارد. وي براي اين گفتار به شواهدي از جمله اين گفتار امام علي(
به دستور ايشان ديگـران از   ،كند كه در برخي مواقع با ورود من نزد حضرت رسول(ص) مي

خلـوت نـزد مـا    امـا آنگـاه كـه حضـرت بـراي       ،گذاشـتند  جمله همسران ايشان ما را تنها مي
  )454، ص5ج آمد همسر و فرزندان من نيز حضور داشتند. (همو، مي

انـه قـال علينـا إلقـاء الأصـول      «گري، ذيـل  روايـت:   شيخ حر عاملي با رويكرد اخباري
بـا رد   »إنمـا علينـا أن نلقـى إلـيكم الأصـول وعلـيكم أن تفرعـوا       «و روايت:  »وعليكم التفريع

و استباط ظني، با تمسـك بـه روايتـي كـه در آن حضـرت       دلالت خبر بر جواز مطلق اجتهاد
نمايـد،   را با حكمي كلي در موضوع سوال و مـوارد مشـابه بيـان مـي     1حكم نماز فرد بيهوش

بلكه تفريع نمودن و جاري ساختن قواعد كلـي بـر جزئيـات آن و     ،نه قياس 2معناي تفريع را
و مقصـود از امثـال    دانـد  آن ميحكم عام در مصاديق و افرادش و استخراج احكام جزئي از 

كند كه بر لـزوم  فراتـر    ت عمومات و شمول آن براي تمام افراد بيان مياين روايات را حجي
نمايـد. (حـر    باشـد نيـز دلالـت مـي     ) ميعنرفتن از اصولي كه ثابت شده است از ائمه اطهار (

  )466-463، ص1403عاملي، 

                                                 

كُـلُّ مـا غلََـب اللَّـه     « :. روايت اينگونه است: وسئل عليه السلام عن قضاء صلاة المغمى عليه فقـال  1
أَو رٍ فاَللَّهَنْ أمم هلَيـا      عنْهـابٍ مكُـلُّ ب فْـتَحـي يابِ الَّتونَ الْأَبذَا مه :لاَمالس هلَيقاَلَ ع ُثم ،هدبعذرِْ لْلىَ بِالع

  .» أَلفْ باب
  اند.دگاه ارباب لغت و معاني بيان ميد. وي كلام خود را مستند به دي 2
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  انديشمندان شيعيب دانش از نگاه تبيين روايات هزار در. 3

در توسعه تبيين روايات الف باب، نخست از گستره اين روايات از نگاه انديشمندان شـيعه و  
آنگاه شرح واژگان اصلي آن و سپس اشاره به ماهيت و چگونگي اين انتقال سـخن خواهـد   

  آمد.
  
  . گستره آموزه تعليم هزار درب دانش3-1

نمايـد. (ن.ك   اصه و عامه متـواتر معرفـي مـي   مجلسي روايات الف باب را از طريق خعلامه 
) همچنان كـه شـيخ حـر عـاملي ايـن دسـته از روايـات را        186 ، ص1، جمجلسي اول، بي تا
 )572، ص1 ، ج1418(حر عاملي،  نمايد. فراوان معرفي مي

ايات را در دو شـاخه  توان اين دسته از رو در يك نگاه فراگير به روايات الف باب، مي
   1اصلي جاي داد:

اي از روايات الف باب به تعليم و تحديث يك باب دانش كه از آن هـزار   در پاره .1
  شود اشاره شده است. علم گشوده مي بدر

) كـه  عدر گروه دوم از روايات، تعليم و تحديث هزار باب علـم بـه اميرالمـومنين(    .2
 علم دانسته شده، مطرح است. بهر يك گشاينده هزار در

) در دوره امـام  عه تعليم هزار بـاب علـم بـه امـام علـي(     بر اساس گزارش روايات مسئل
يد ايـن  ؤشود. م ها و باورهاي عمومي شيعه محسوب مي و امام صادق(ع) جزء آموزه (ع)باقر

بلغَنََا أَنَّ رسولَ اللَّـه علَّـم    )ع(اللَّه قُلتْ لأَبيِ عبد«گفتار آغاز سخن ابوبصير با اين جمله است: 
  ».أَلْف بابٍ كُلُّ بابٍ فتََح أَلْف بابٍ )ع(علياً 

                                                 

يح ما را ازبررسي سـندي تـك تـك    . گستردگي روايات الف باب در منابع شيعي با اسنادي صح 1
اي است كه طبق گزارش ابن شهر آشوب، ابـن بابويـه   اين گسترش به اندازه آنها بي نياز مي نمايد.

در خصال از بيست و چهار طريق و صفار قمي در بصائرالدرجات از شصت و شش طريق اين خبـر  
-157ص 91زمسـتان  66؛ و  ن.ك مجله علـوم حـديث ش  36، ص2را روايت نموده اند. (المناقب 

). اين امر در بخش نخست نگاشته حاضر براي توجه به رويكـرد علمـاء اهـل سـنت در مقابـل      179
  روايات فضائل اهل بيت(عليهم السلام) با تفصيل بيشتري پيگيري شد.
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با تصحيح اين سخن و تاييد گروه دوم از روايات كه در آن به تعليم هـزار   نيز حضرت
شـود، اصـل گـزاره را مـورد تاييـد قـرار        در دانش كه از هر كدام هزار در ديگر گشوده مي

.  »ح ذَلك البْاب أَلْف بابٍ فتََح كُـلُّ بـابٍ أَلْـف بـاب    فقََالَ لي بلْ علَّمه باباً واحداً فتََ: «دهد مي
ــفار،  ــه؛ 3ح، 303 ص، 1404(صـ ــن بابويـ ــد، 37ح،  647، ص2 ، ج1403، ابـ ، 1993؛ مفيـ

) همچنين در روايتي صحيح السند، عمر بن يزيد با سوال از شيوع گزاره تعليم الـف  282ص
) مـورد پرسـش قـرار    عاين مسئله را از امام صادق(باب توسط پيامبر به اميرالمومنين، صحت 

، ابـن بابويـه  ؛ 7ح ،304 ص، 1404(صفار،  فرمايد. دهد، و حضرت اين سخن را تاييد مي مي
  )33ح ،646، ص2 ، ج1403
  

  . شرح واژگان روايت3-2

أَلْـف بـابٍ يفْـتَح     (ع) عليـاً  )ص(علَّم رسولُ اللَّه «در روايت؛  "باب"دو احتمال درباره واژه 
   )، مطرح است:239، ص1 ، ج1407(كليني،   »كُلُّ بابٍ أَلْف باب

مقصود از نخستين واژه باب، جنس خاصي از علم است و مراد از الف بـاب انـوع    .1
  باشد.  مختلف مندرج در ذيل آن مي

 اسـت و مقصـود از واژه بـاب   نخست نوعي از علم  باباحتمال ديگر آنكه مراد از  .2
 )335-334 ، ص5 ، ج1421هائي از آن باشد. (ملاصالح مازنداني، دوم صنف

مـراد از نخسـتين واژه   گفته شـده اسـت: ممكـن اسـت      "كلمه"همچنين نسبت به واژه 
 »أَوصى رسولُ اللَّه ص إِلىَ علي ع بأَِلْف كَلمةٍ يفتَْح كُلُّ كَلمةٍ أَلْف كَلمة« ، در روايت؛كلمه

مقصـود از  و  دوم صـنف اسـت   كلمـه ؛ نـوع باشـد و مـراد از    )296، ص1  ، ج1407(كليني، 
(ملاصـالح   باشـد.  نخستين واژه باب در اين روايـت جـنس اسـت و مـراد از دومـي نـوع مـي       

(الـف) احتمـال داده شـده اسـت      در مقصود از هزار )145-144، ص6 ، ج1421مازندراني، 
  )145ص كه امكان افزايش آن هست. (همو،مراد از اين عدد، بيان كثرت باشد 

 

  سته به كمال روحيو وابدانشي الهي  (ع)؛دانش امام. 4

در يك نگاه به نوع دانش امام، اين باور مطرح است كه علم امـام از مسـير تعلـيم عـادي بـه      
ايشان انتقال يافته است. بر اين اساس ممكن است گفتـه شـود دانـش امـام، علمـي الهـامي و       
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از خداوند به امام نيست، بلكه اطلاع يافتن از  وقايع و حوادثي جزئـي اسـت كـه     افاضه شده
و از اين رو ميان امام و ديگران در اينكه امكان آگاه  (ص) صورت گرفته استتوسط پيامبر

امـا ايـن انگـاره از نگـاه      .تفـاوتي نيسـت   ،شدن از آن امور و انتشار آن وجـود داشـته اسـت   
ي سطحي و ظاهري به شـمار آمـده اسـت كـه فراينـد آن تصـور       انديشمندان شيعي، ديدگاه

فضيلت پيشوايان شيعه از سايرين تنها در قدرت و قـوت حفـظ شـنيدارها يـا فراوانـي حفـظ       
  ها خواهد بود.  شده

فيض كاشاني حقيقت گفتار در چيستي و ماهيت بهره مندي امام از دانشي عظيم را، به 
) عين باور است كه نفوس پاك و قدسي ائمـه اطهـار(  مقام روحي و معنوي امام نسبت و بر ا

به نور دانش و نيروي معرفت از جهـت پيـروي از رسـول خـدا(ص) بـا تـلاش و عبـادت بـه         
همراه فزوني استعداد اصلي و پاكي فطري و طهارت غريزي، كامل و تمام شده است. تا بـه  

» فَاتَّبعِوني يحببِكمُ اللَّه: «فرمايد ، همچنان كه خود مياند آنجا كه ايشان محبوب خداوند شده
و خداوند آنكه را دوست دارد از نزد خود  به او افاضـه دانـش و اسـرار، بـدون واسـطه امـر       

اي روبـرو و   مبايني مانند شنيدن يا رويت يا اجتهاد خواهد نمايد به اينگونه كه نفـس او آينـه  
  )260-258، ص1 ، ج1406ي، شود. (فيض كاشان محاذي حق و منعكس كننده امر الهي مي

علامه مجلسـي نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه اتصـال روحـاني و افاضـه از روح مقـدس            
حضرت رسول به قلب امـام، منجـر بـه ايـن آمـوختن شـده اسـت نـه سـوال ظـاهري و بيـان            

، 3 ، ج1406(مجلسي،  گفتاري، چرا كه زمان محدود اين امر چنين اقتضائي را نداشته است
ز اين روست كه نفس قدسي امام استعداد رهيافت و پـذيرش امـور غيبـي    ) و ا238-237ص

  مورد افاضه الهي را دارد.  
اين سخن سنجيده است كه تمامي علوم بي واسطه يا با واسطه از مبدا الهـي اسـت، امـا    

ت دريافت و آگاهي يـابي از غيـب   ها در صحنه قابلي با توجه به اين اصل كه برتري و تفاوت
يابـد كـه بـا عنايـت الهـي       است. بدين گونه كه اين امر اختصاص به نفوسـي مـي   الهي متبلور

  هِـرُ علـى  علـم الغْيَـبِ فَلَـا يظْ   «فرمايد:  مورد توجه قرار گرفته است. همانگونه كه خداوند مي
   )27-26(الجن: ». من رسول  إِلَّا منِ ارتضَى.  غيَبهِ أحَدا
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فضيلت يا «نويسد:  هاي فضائل مي ه اين نكته در اشاره به گونهسيد بن طاوس با توجه ب 
. وي »يا علمي است و يا عملـي  :نفساني است يا بدني يا خارجي. فضائل نفساني دو نوع دارد

. (سـيد بـن   »روايت الف باب دلالت بـر فضـيلت نفسـاني علمـي امـام دارد     « :نويسد آنگاه مي
  )518ص، 1399طاووس، 
  

  دانش انتقالي. فزوني يافتن 5

تبيـين فراينـد افـزايش دانـش انتقـالي از       ،ترين موضوعات ذيل روايت الف بـاب  از پر بحث
، هرچنـد ايـن   ) است. با توجه به اينكه مقصود از تعليم، ايجاد علم نيستعپيامبر به امام علي(

 ،ت) تنها دست يـابي بـه صـور جزئـي نيس ـ    عتعليم پيامبر به امام علي(ايجاد ملازم با اوست و 
از اين رو در يـك نگـاه شـايع    ضرت با قواعد و قوانين كلي است. بلكه آمده سازي نفس ح

دانسـته شـده اسـت    قوانين ضبط شده و مجمل مراد از الف كلمه، قواعدي كلي و اصولي و 
فـيض   :ن.ككه امكان استنباط احكام جزئي و مسائل فرعي تفصـيلي از آنهـا وجـود دارد. (   

  )322، ص2 ، ج1406كاشاني، 
اگر امور تعليمـي منحصـر در صـور جزئـي بـود      « ، گفته شده است:ييد اين گفتارأدر ت

ديگر نيازي به دعاء براي فهم حضرت نبود، چرا كه فهم صور جزئي امري ممكـن و آسـان   
براي همگان است. آنچه نياز به دعا و آماده ساختن ذهني دارد امور كلـي بـراي جزئيـات و    

لي و تفريع و تفصيل آن و اسـباب ادراك آن اسـت. و مقصـود از    كيفيت انشعاب از امور ك
انفتاح در روايت: علَّمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ألف باب مـن العلـم فـانفتح لـي مـن      

. »باشـد  تر از آن است مي كلّ باب ألف باب؛ تفريع و انشعاب قوانين كلي از آنچه پر اهميت
  )85-83، ص1 ، ج1362(بحراني، 
تـوان از نصـوص قرآنـي و اخبـار      اين اساس در پاسخ به اين پرسش كه چگونـه مـي   بر

اد كـه  توان به اين نكتـه توجـه د   آحاد محصور و متناهي به حكم حوادث بي پايان رسيد؛ مي
اما اين منافات با توان آن براي پاسخ گـوئي حـوادث    ،ندهست  هر چند نصوص قرآني متناهي
استنباط و استخراجي است كه در نص ممكن اسـت    باب توسعهگوناگون ندارد و اين امر از 

موجود باشد و مسئله مطرح در روايات الف باب تاييد كننـده ايـن سـخن اسـت و در نتيجـه      
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 :(ن.ك توان يافت كه حكمي مستفاد از شرع براي آن يافت نشـود.  اي را نمي حادثه و مسئله
  ) 318-316، ص1 ، ج1405سيدمرتضى، 

رتضي، ابن ميثم و فيض كاشاني؛ مجلسي پدر نيز اولويـت تبيينـي خـود    علاوه بر سيد م
از روايــات الــف بــاب را آگــاهي اجمــالي در عــين امكــان كشــف تفصــيلي خصوصــيات و 

) كه اين دانش به صورت دفعي و 187-186، ص1 ، جداند. (مجلسي اول، بي تا جزئيات مي
هـاي   وي بـا اشـاره بـه گـزارش    ) 226، ص2ج (همـو،  نه به گونه تدريجي تحقق يافته اسـت. 

امكـان دريافـت ايـن    « :نويسـد  گوناگون از تعليم هزار باب يا هزار كلمه يا هـزار حـرف مـي   
دانش تنها به صورت رمزي يا علم مكاشفي ممكن است كه مخصـوص امـام اسـت و درك    

) همچنين به روايت موسي بن بكـر  273، ص13 ج . (همو،»حقيقت آن براي ما سنگين است
، 1406فيض كاشاني،  :ن.ك( 1) در استدلال بر اين مطلب اشاره شده است.عصادق( از امام

  )322 ، ص2 ج
اما در نگاهي ديگر با تصريح به اينكه حقيقـت علـوم ايـن ابـواب، يعنـي هـزار بـاب و        

(ص) و اوصـياء او  حقيقت تفصيل آن و تفصيل جزئيات منـدرج در آن را تنهـا خـدا، پيـامبر    
اما اين تحديث و تعليم و تعلم در صور جزئي نبوده آنچنـان كـه   «گفته شده است:  دانند، مي

هـم در   مشهور است بلكه به دليل صفاي نفس پاك و قدسي حضرت امير بوده است كه آن
اي كـه مسـتعد و    بـه گونـه   2) ايجـاد شـده اسـت   صطول همراهي ايشان از كودكي با پيامبر(
الهي و امور غيبي و صور كلـي و جزئـي بـه صـورت      آماده براي دريافت و نقش بستن علوم

                                                 

ها با بيان وجود دلائل ن عامه و خاصه و تاخير بيان مخصص. امام خميني در بيان چرائي اختلاف ميا1
در  ،هاي ذاتي ائمه اطهار(ع) از سائر مـردم مطلب مي نمايد كه از جمله تمايز ، اشاره به اينمختلف

و ايـن علـم بـه كتـاب و      ر اصول كلي كتاب و سنت متجلـي اسـت  فهم تمام زيرشاخه هاي متفرع ب
اموري كه ديگران از آن محرومند  ،سنت و جزئيات متفرع بر آن به يك يك ائمه به ارث مي رسد

  )27-25، ص 2ج ،1385خميني، ( .»ن رو روي به اجتهاد ناقص نهاده اندو از اي
 :اكرم(ص) علاوه بر كتـب تـاريخي ن.ك   . در مورد عمق و پيوستگي رابطه امام علي(ع) با پيامبر2

  .)301ص ،1414(شريف رضي، 
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، 12 ، ج1421. (ملاصـالح مازنـدراني،   »دفعي و يك به اره بـراي ايشـان فـراهم شـده اسـت     
  )152ص

برخي از شيعه بر اين باورنـد كـه معنـاي روايـت     « :نگارد شيخ مفيد نيز در اين زمينه مي
ده اسـت كـه حكـم اجمـالي در     الف باب آن است كه پيامبر براي امام تصريح به چيزي نمو

اوست نه حكم تفصيلي، مانند يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، كـه از ايـن مسـئله حرمـت     
شـود. و هماننـد    خواهر رضاعي و مادر و خاله و عمه و فرزنـد بـرادر و خـواهر اسـتفاده مـي     

ويحـل  ، يحرم منه مـا يصـف   و، يحل من الطير ما يدف الربا في كل مكيل وموزون« :روايت
، طرفاه، ويحل من السمك ما كان لـه فلـوس  ، ويحرم منه ما اتفق من البيض ما اختلف طرفاه
شود. اما وي ايـن   كه از هر يك از آنها مسائلي چند استفاده مي »ويحرم منه ما ليس له فلوس

، 1414(مفيـد،   2.»دانـد  تـرجيح نمـي   1سخن را بر ديگر احتمـالات مطـرح در تبيـين روايـت    
  )107ص

  
                                                 

، "يفـتح "دارد هـم   "فـتح ". به احتمالات مطرح از نگاه شيخ مفيد اشاره رفت. الفاظ روايت هـم   1
ترجيح يابد تفسير علامه كـه   "فتح"مي توان اين احتمال را مطرح نمود كه اگر در خانواده حديثي 

را  "يفتح"اصول كلي تعليم داه شده كه مقدمه استنباط احكام جزئي است تقويت مي شود اما اگر 
  ار خواهد بود.ترجيح دهيم مثلا از نظر حجم گزارشات بيشتر باشد آن گاه استمراه و فزوني معناد

. ملاصالح مازنداني در جمع ميان روايات؛ كه از سوئي امام را عالم به تمام علـوم مـي دانـد و از     2
. علـم پيشـوايان   1سوئي بحث افزايش روزانه و نوبه نو در آنها مطرح است به دو نكته اشـاره دارد؛  

كـه ملاصـالح از آن بـه بـالقوه      شيعه به برخي از اشياء بالفعل است و به برخي از اشياء بـالقوه اسـت  
القريبه تعبير مي كند و در توضيح آن مي نويسد؛ به اين معني كه در حصول دانش به اين امور تنها 
توجه يافتن نفوس قدسي و پاك ايشان كفايت مي كند. از اينگونه آگاهي يافتن تعبير به جهل شده 

ن برخي از روايات كه دلالت بر علم ايشان است به دليل آنكه بالفعل حاصل نيست. با اين تفسير ميا
. علم 2به تمام اشياء دارد و برخي كه دلالت بر عدم آگاهي ايشان دارد مي توان توافق ايجاد نمود. 

ائمه اطهار عليهم السلام به اشيائي كه وجود مي يابند علمي اجمالي و ظلي است كه هنگامه آشكار 
علم شهودي و حضوري منجر مـي شـود و روشـن اسـت      شدن آن اشياء در اعيان هر روز و شب به

  )337، ص 5: 1421گونه دوم دانش و علم با اولي مغاير است. (ملا صالح مازندراني، 
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  دانش پيامبر(ص)، مبدأ و خاستگاه دانش امام(ع). 6

يكـي از اصـحاب حضـرت،     ،) هنگامي كه به توصيف تركان مغول پرداختعاميرالمومنين(
كنـد، كـه    از علم غيب بودن سخنان حضرت و آگاهي حضـرت از دانـش غيـب سـوال مـي     

كـلام   و آنگاه در انتهـاي  پردازد حضرت به تفكيك علم غيب ذاتي الهي و دانش بشري مي
و ما سوى ذَلك فعَلمْ علَّمه اللَّه « نمايد: عرفي ميم (ص)دانش خود را پيامبر خود مبدأ و منشأ

، 1، ج1362. (بحرانـي،  » نبَيِه ص فعَلَّمنيه و دعا لي بأَِنْ يعيه صـدرِي و تضَْـطمَ عليَـه جـوانحي    
  )85 83ص

آيـد؛   (ع) در درك مردم نمـي به اميرالمومنين (ص)الي پيامبرهر چند عظمت دانش انتق
) اميرالمـومنين در مواضـع   650، ص2 ، ج1403، ابـن بابويـه  ( .»يـدرِي النَّـاس مـا حدثَـه     فَما«

إِنَّ فـي صـدرِي هـذاَ لعَلْمـاً جمـاً      « كـرده:  ديگري نيز به وابستگي علمي خود به پيامبر اشـاره 
 يهنلَّمولُ اللَّهعسو در عين حال برجستگي دانـش خـويش   12ح، 305 ص، 1404(صفار، »  ر (

هاي ديگر از آن و وجود ظرفيت توانائي اين افزايش در خويش و  را با توجه به زايش دانش
) و بـا بيـان ايـن نكتـه كـه      7ح310 ، ج1404انحصار آگاهي از آن در خود و پيامبر (صفار، 

منـد از   برخي از آن دانش، ايشان را بهـره با وديعه نهادن  ،يافتم ن مياگر پاسداراني امين بر آ
، 1993؛ مفيـد،  645، ص2 ، ج1403، ابـن بابويـه  ( نمايـد.  نمودم، معرفي مـي  دانشي بسيار مي

  )283ص
به مسئله خلـوت   (ص)،عبداالله بن عمر نيز در گزارش خود از لحظات پاياني عمر پيامبر

وقتـي از   ؛كنـد  ه و مسئله الف باب را مطرح و آنگاه نقل مياشار (ع)حضرت با اميرالمومنين
حضرت پرسيده شد آيا آنچه را دريافت نمودي حفظ نمودي، ايشان در جواب با تاييد آن، 

اي اسـت   فرمايد. برتري اين دانش به گونه اشاره مي "و عقلته"به عمق اين ادراك با عبارت 
ف باب و بهره مندي از دانش گسترده پيامبر اشـاره  كه امام علي در برابر يهود نيز به مسئله ال

  )23، ح643، ص2 ، ج1403، ابن بابويه( دارد.
) بوديم كه كامل عكند همراه كامل تمار در محضر امام صادق( يونس بن رباط نقل مي

ام كـه   كنـد، شـنيده   را شـنيده اسـت، وي عرضـه مـي     تمار خواستار عرضه روايتي شد كه آن
پايان عمر در روز وفاتشان هزار باب دانش را بـه امـام علـي حـديث نمـود      پيامبر در مريضي 
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كه هر بابي گشاينده هزار باب بوده است، حضرت با تاييد اين گفتار، دانـش منتشـر شـده از    
نمايد. ايـن   ائمه براي شيعيانشان را تا آن دوره يك يا دو باب از آن هزار باب علم معرفي مي

نمايـد   ) دلالت مـي عهرت يافتن اين مسئله در عصر امام صادق(روايت علاوه بر دلالت بر ش
دانش انتقالي از ائمه به پيروانشـان از منبـع دانـش انتقـالي از پيـامبر بـه امـام علـي(ع) تغذيـه          

  )324-322، ص2 ، ج1406(فيض كاشاني،  شود. مي
مويد ديگر اين گفتار پاسخ امام كاظم(ع) به چگونگي آگاهي و دانـش ائمـه اسـت در    

انـد؟   ) نبي ديگر نبوده است و اهل بيت نيـز درجـه نبـوت نداشـته    صحالي كه پس از پيامبر(
آنچـه را پيـامبر بـه امـر     « :فرمايـد  مي»لا تحُرِّك بهِ لسانَك لتعَجلَ بهِ: «حضرت با اشاره به آيه

صـحاب  الهي براي ديگران به زبان نياورد، ما را مخصوص به آن فرمود. از ايـن رو از ميـان ا  
خطـاب بـه    ،پيـامبر » وتعَيها أُذُنٌ واعيةٌ«نشست و پس از نزول آيه  نجوا ميخود تنها با علي به 

. آنگـاه حضـرت، گفتـار    »را گوش تو قـرار دهـد   ام آن اصحابشان فرمود كه از خدا خواسته
  تَح كُلُّ بـابٍ أَلْـف بـاب   علياً أَلْف بابٍ يفْ )ص(علَّم رسولُ اللَّه ) در مسجد كوفه: عامام علي(

 آن (ع)تنها ائمه داند كه پس از ايشان به حضرت مي و امور اختصاص يافته را، از مكنون سرّ
) و اينگونه اتصال دانش ائمه اطهار بـه رسـول   776 - 775، ص3ج(همو،  اند. را به ارث برده

  نمايد. خدا را با استناد به دلائل بيان مي
  

  لف بابهاي دانش ا . شاخه7

اي از علوم را فرا گرفته است. روايت اصبغ بـن نباتـه    محتواي دانش الف باب حيطه گسترده
دهد اين تعليم شامل حلال و حرامي به گسـتره طـول حيـات بشـر و      از اميرالمومنين نشان مي

هاي ديگر دانـش،  بنيازهاي انسان بوده است كه در فرايند فزوني يافتن و گسترده شدن به در
؛ 331-330ص، 1422منايا و بلايا و فصل الخطـاب رسـيده اسـت. (سـليم بـن قـيس،        به علم
  )214 ، ص1424حلي، 

هاي گوناگوني از دانش در نتيجه آگـاهي   مصاديق تاريخي نيز گواه بر فراگيري شاخه
علم است. ابن عباس كه خود نقـل كننـده روايـت الـف بـاب اسـت هـر چنـد          باز هزار در
آنگاه با اشـاره بـه حضـورش     و داند را صحيح نمي اما انكار آن ،داند را مشكل مي درك آن
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حضرت امير، امام حسن و عمـار را بـه سـوي     ؛گويد ) ميعدر ذي قار و خيمه اميرالمومنين(
كوفه براي گردآوري سپاه فرستاد و آنگاه با ذكر عـددي مشـخص فرمـود، اي ابـن عبـاس،      

گويد بـا خـود گفـتم اگـر تعـداد       عباس مي حسن نزد تو با اين تعداد سرباز خواهد آمد. ابن
هماني باشد كه حضرت فرمود بدون شك اين آگاهي از هزار باب علمي است كه حضرت 

امند از آن شده است. با ورود سپاه كوفيان تعداد آنـان را از كاتـب لشـكر پرسـيدم و او      بهره
؛ 331- 330 ص ،1422تعداد را همان عددي فرمود كه امام فرموده بـود. (سـليم بـن قـيس،     

  ) 39 ، ص1423ابن شاذان، 
از ديگر حوادثي كه آگاهي آن توسط حضرت مستند به مسئله تعليم الـف بـاب شـده    

توان به حركت سپاه حضرت از كوفه بـه مـدائن و نافرمـاني عمـرو بـن حريـث بـه         مي ،است
ليفـه  همراه هفت نفر اشاره داشت كه براي تمسخر با حيواني كـه گرفتـه بودنـد بـه عنـوان خ     

بيعت كردند. پس از وارد شدن آنان به مدائن، در ورودي مسجد حضرت آنان را ديـد و بـا   
يا أَيها النَّاس إِنَّ رسولَ اللَّه ص أسَرَّ إِليَ أَلْف حديث في كُـلِّ حـديث   «اشاره به مردم فرمود: 

»  وم نَـدعوا كُـلَّ أُنـاسٍ بإِِمـامهمِ    «َتـلاوت آيـه   و آنگـاه بـا    » أَلْف بابٍ لكُلِّ بابٍ أَلْـف مفتَْـاح  
فرمود، به خدا سوگند روز قيامت هشت نفـر بـه همـراه امامشـان كـه حيـواني        )71(الاسراء: 
  ) 284-282 ، ص1993خيزند كه از نام آنان آگاهم. (مفيد،  است بر مي

همچنـين   ) و305 -304ص هاي جسماني افراد (همو، مسئله آگاهي حضرت از ويژگي
آگاهي از حب و بغض واقعي نسبت به خودشان از ديگر نمودهاي دانشي است كه به تعلـيم  

  )311ص الف باب مستند شده است. (همو،
  

  گيرينتيجه

و نهاد امامـت را بـه    (ص) بودههاي اصلي در موضوع جانشيني پيامبرعلم يكي از مؤلفه .1
  دهد. خود اختصاص مي

پرداختـه شـده    "الـف بـاب  "در منابع حديثي، كلامي و تفسيري اهل سـنت بـه روايـت     .2
 است.
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) بـه امـام   صمجموع گزارشات منـابع اهـل سـنت از انتقـال هـزار بـاب علـم از پيـامبر(         .3
) حكايت دارد، كه هر يك اين ابواب، هزار باب ديگر علم را بـه سـوي ايشـان    ععلي(

 گشوده است.

، اعتماد بر محتواي صادر شـده در منـابع اهـل سـنت را     گوناگوني منابع و طرق حديث .4
 سازد.پديدار مي

هـا و   برخي از محدثان و متكلمين اهل سنت با نگـاهي انكـاري، بـه هجمـه در گـزارش      .5
باشـد. از   )ميعاند كه بيانگر فضيلت و برتري خاصي بـراي اهـل بيـت(    رواياتي پرداخته

 شاره نمود.توان به روايات الف باب ا جمله اين موضوعات مي

برخي از فقهاء اهل سنت و گروهي از معتزله بـا اسـتناد بـه     ،بر اساس گزارش شيخ مفيد .6
اند. شيخ مفيد با دليل اين  ت مسئله اجتهاد و قياس را نتيجه گرفتهروايت الف باب، صح

كند و احتمـالات مطـرح در روايـات الـف      نوع استنباط را برداشتي ناصحيح معرفي مي
 نمايد. باب را بيان مي

روايات الف باب در منابع و جوامع حديثي شيعه فـراوان و ادعـاي تـواتر در آن وجـود      .7
 دارد.

) در عصر صـحابه  عبر اساس گزارش روايات مسئله تعليم هزار باب دانش به امام علي( .8
هـا و باورهـاي    و امـام صـادق(ع) جـزء آمـوزه     (ع)و تابعين مطرح و در دوره امـام بـاقر  

 گشته است. عمومي شيعه محسوب مي

ي انديشـمندان شـيعه   انگاره انحصار آگاهي و علم امام از مسير عـادي و طبيعـي از سـو    .9
بلكه نفس قدسي امام استعداد رهيافت و پـذيرش امـور غيبـي مـورد      تخطئه شده است،
 افاضه الهي را دارد.

 (ص)يعه اتصال روحاني و افاضه از روح مقدس حضـرت رسـول  از نگاه انديشمندان ش .10
، منجر به آموختن الف باب شده است. بـا توجـه بـه گسـتردگي دانـش      (ع)به قلب امام
امكان دريافت اين دانش تنها به صورت رمزي يا علم مكاشفي ممكن بوده كـه  انتقالي، 

نهـا دسـت يـابي بـه     ) تعبه امـام علـي(   (ص)تعليم پيامبر. از اين رو مخصوص امام است
 بلكه آمده سازي نفس حضرت با قواعد و قوانين كلي است. ،صور جزئي نيست

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 149   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

مقصــود از انفتــاح در روايــت الــف بــاب، تفريــع و انشــعاب قــوانين كلــي از آنچــه پــر   .11
 باشد. تر از آن است مي اهميت

) با وابسته دانستن دانش خود به پيامبر اكرم(ص) برجستگي دانـش خـويش   عامام علي( .12
هـاي ديگـر از آن و وجـود ظرفيـت توانـائي ايـن        ا از سايرين با توجه به زايـش دانـش  ر

 نمايد. ) معرفي ميصافزايش در خويش و انحصار آگاهي از آن در خود و پيامبر(

توان ادعا نمود الف باب يكي از مبادي دانـش   دانش، مي ببا توجه به محتواي هزار در .13
) بـراي امـام   صاكـرم(  ت كـه از طريـق پيـامبر   امام به حلال و حرام و احكـام الهـي اس ـ  

 حاصل شده است.

لمـي وافـر،   مندي پيشـوايان خـويش از ع  وع آنچه گذشت ادعاي شيعه در بهرهاز مجم  .14
مندي ايشان از دانشي ويژه و الهي اثبات و ايـن گفتـار ادعـاي    ها و چگونگي بهره ريشه

  .نمايد عشر را ثابت مي انحصار مرجعيت ديني و علمي در ائمه اثني
  

  منابع

  .قرآن كريم -
اكبـر، قم:جامعـه    يعل ـ ،ي: غفارقيو تعل حيتصح ،الخصال) 1403((شيخ صدوق)،  هيبن بابوا -

  .نيمدرس
: محمد عثمان، عبـدالرحمن،  قيتحق ،الموضوعات ،)1403( يعبدالرحمن بن عل ،يابن جوز -

  الفكر.: دارروتيب
  الباز. محمود، مكة المكرمة: دار د،يزا ميابراه ق،يتحق ،نيالمجروح ،تا) يحبان، محمد (ب ابن -
  جا.يب ،الروضة في فضائل أمير المؤمنين ،)1423( شاذان، شاذان بن جبرئيل القمي ابن -
  نجف: مكتبه الحيدرية. ،مناقب آل أبي طالب ،)1376( يشهر آشوب، محمد بن عل ابن -
: روتي ـب ل،ي: زكـار، سـه  قي ـتحق ،الرجـال  ضـعفاء  يالكامل ف ،)1409( عبداالله ،يعد ابن -

  الفكر.دار
: روتي ـب ،يعل ـ ،يري: ش ـقي ـتحق ،دمشق نةيمد خيتار ،)1415بن الحسـن (  يعساكر، عل ابن -

  الفكر.دار
  ..ةي: دار الكتب العلمروتيب ،اءيالاول ةيحل ،)1409احمد بن عبداالله ( ميابو نع ،ياصفهان -
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  قم: انتشارات الشريف الرضي، افست قم. ،شرح المواقف ،)1325مير سيد شريف ( ايجى، -
  قم: چاپخانه دفتر تبليغات اسلامي. ،شرح نهج البلاغة ،)1362( ابن ميثم بحراني، -
 ـ ياسـام  يالمعجم ف ،)1410( احمد بن محمد ،يبرقان -  ـ وخيش  ،يليبكـر الاسـماع   ياب

  المنورة: مكتبة العلوم و الحكم.  نةيمحمد، المد اديمنصور، ز ق،يتحق
جا: المكتبـة المرتضـوية    يب ،الصراط المستقيم ،تا) ي(ب علي بن يونس عاملي نباطي، بياضي -

  لإحياء الآثار الجعفرية
 ف،ي: عبـداللط قي ـ. تحق)حي(الجامع الصح يسنن ترمذ) 1403( يس ـيمحمد بن ع ،يترمذ -

  : دار الفكر.روتيعبدالوهاب، ب
: من مخطوطات موقع مركز الفقيـه  ينسخه خط ،إحقاق الحق ،)1156نوراالله ( ديشه ،يتستر -

  العاملي لإحياء التراث. 
پاكستان: دار  ،شرح المقاصد في علم الكلام ،)1401مسعود بن عمر ( نيسعد الد تفتازاني، -

  المعارف النعمانية.
  .يرض فيعبدالرحمن، قم: شر رة،ي: عمقيتحق ،شرح المقاصد) 1409( همو، -
  .ثي: دار الآفاق الحدروتيب ،ثيالحدمعرفة علوم  ،)1400محمد( ،يشابورين حاكم -
  قم: المطبعة العلمية. ،الفوائد الطوسية ،)1403( عاملي، محمد بن حسن حر -
قـم: نگـين، مؤسسـة معـارف إسـلامي        ،الفصول المهمة في أصول الأئمة ،)1418(همو،  -

  إمام رضا (ع).
 نـة يبـاب مد  ثيبصحة حد يفتح الملك العل ،)1403احمد بن محمد ( ،يمغرب يحسن -

  . نيالمؤمن رياصفهان: مكتبة ام ،يمحمد هاد ،ينيام ق،يتحق ،يعلم عل
نجـف: منشـورات المطبعـة     ،مختصـر بصـائر الـدرجات    ،)1370( حسن بن سـليمان  حلي، -

  قم: انتشارات الرسول المصطفى (ص). ،الحيدرية، النجف الأشرف
  نجف: انتشارات المكتبة الحيدرية. ،المحتضر ،)1424(همو،  -
قـم: موسسـه    ،الاعتقـاد  ديشرح تجر يكشف المراد ف ،)1407( وسـف يحسن بن  ،يحل -

  .ينشر اسلام
: روتيب ،مانيشعب الا يالمنهاج ف ،)1399(يمحمد فوده، حلم ؛بن حسن نيحس ،يميحل -

  دار الفكر.
  قم: مؤسسة اسماعيليان. ،الرسائل ،)1385روح االله ( دي، سينيخم -
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: روتي ـمحمـد، ب  يعل ـ ،ي: البجـاو قيتحق ،الاعتدال زانيم ،)1382محمد بن احمد ( ،يذهب -
  دار المعرفة.

  .ي: دار الكتاب العربروتيعمر عبدالسلام، ب ،ي: تدمرقيتحق ،الاسلام خيتار ،)1409( همو، -
تحقيـق : إشـراف وتخـريج : شـعيب      ،سـير أعـلام النـبلاء    ،)1413محمد بن احمد ( ذهبي، -

  ، مؤسسة الرسالة. 1413: روتيالأرنؤوط، تحقيق : حسين الأسد، ب
  .يالتراث العرب اءي: دار احروتيب ،تذكرة الحفاظ ،تا) ي(ب همو، -
التـراث   اءي ـ: دار احروتي ـ. بليالجـرح و التعـد  ). 1371( سيابوحاتم محمد بن ادر ،يراز -

  .يالعرب
  .يالتراث العرب اءي: دار احروتي. ببيالغ حيمفات). 1420محمد بن عمر ( نيفخر الد ،يراز -
  جا. ي. بنينظم درر السمط). 1377(وسفيمحمد بن  ،يحنف يزرند -
.قـم:  الطرائف في معرفـة مـذاهب الطوائـف   ). 1399( يبن موس يبن طاووس، عل ديس -

  .اميخ
  .  قم: نمونه، مؤسسة دار الكتاب (الجزائري).التحصين). 1413( همو، -
. قــم: مطبعــة ســيد رســائل الشــريف المرتضــى). 1405( نيبــن حســ يعلــ مرتضــى، ديســ -

  الشهداء،دار القرآن الكريم.
. »ثيقـرآن و حـد   دگاهي ـاز د مـت يامامـت و خات ). «1391رضا ( ،برنجكار ؛ي، محمد تقشاكر -

  .6شماره  ،ميق مجله كتاب
ــه ونقــش آن در فرآ ). «1391( همــو، - ــاب الجامع ــديكت ــيتب ن ــوزه ني ــا آم ــه . »يعيشــ يه مجل

  ..7شماره  ،ثيقرآن و حد يها پژوهش
جـا:   يصـالح، ب ـ  يصـبح  حي. تصـح نهـج البلاغـه  ). 1414( نيمحمد بـن حس ـ  ،يرض فيشر -

  هجرت.
مقدمة ابن الصـلاح  ). 1416( ضـه يمحمد بن عو ،صلاح ؛عثمان بن عبدالرحمن ،يشهرزور -

  .ةي: دار الكتب العلمروتي. بثيمعرفة علوم الحد يف
: روتي ـ. تحقيـق : محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، ب     السنة). 1413عمرو ابن أبي عاصـم(  ،يبانيش -

  المكتب الإسلامي.
د صـلىّ االله      ). 1404محمد بن حسن( صفار، - بصائر الـدرجات فـي فضـائل آل محمـ

  . قم.عليهم
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  : دار الكتب.روتي: عطا، عبدالقادر، بقي. تحقبيالتهذ بيتقر). 1415ابن حجر ( ،يعسقلان -
  : دار إحياء التراث العربي.روتي. بيمقدمه فتح البار). 1408(همو،  -
الشـركة   ت،ي ـو الكو لي ـ: دار الجروتي ـ. بالمسـند الجـامع  ). 1413( انهمكار وبشار  عواد، -

  المتحدة.
  : دار الاعتصام.روتي. بو فقه اهل العراق يالامام البخار). 1420( نيحس ،يغلام بيغ -
. اصفهان: طباعة أفست نشاط أصفهان، مكتبة الامام الوافي). 1406كاشاني، ملا محسن( فيض -

  ). عأمير المؤمنين علي (
  .الإسلامية: تهران. الكافي). 1407( محمد بن يعقوب كلينى، -
جا: دار إحياء التـراث العربـي    ي. بشرح أصول الكافي). 1421ملا محمد صالح( ،يمازندران -

  للطباعة والنشر والتوزيع.
: مؤسسـه  روتي ـب ،يانيح ،ي: بكرقي. تحقكنز العمال). 1409( يعل نيعلاء الد ،يهند يمتق -

  الرسالة.
 ام، ي. قـم: مطبعـة الخ ـ  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار). 1406( محمد باقر ،يمجلس -

  قم، مكتبة آية االله المرعشي.
: مؤسسـة  روتي ـ. بالجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع) بحار الانوار). 1403(همـو،   -

  الوفاء.
جا: بنيـاد   ي. بروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيهتا).  ي، محمد تقي(بمجلسي -

  فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور.
. تحقيق : تحقيق وضبط وتعليق : الـدكتور بشـار   تهذيب الكمال). 1406( نيجمال الد ،يمز -

  : مؤسسة الرسالة.روتيعواد معروف، ب
  .تي. قم: آل البدلائل الصدق لنهج الحق). 1422محمد حسن ( مظفر، -
: دار المفيـد للطباعـة والنشـر    روتي ـ، بختـارة الفصـول الم ) 1414محمد بـن محمـد(   د،يمف -

  والتوزيع.
: دار المفيـد للطباعـة    روتي ـ. مؤسسة آل البيت (ع) لتحقيـق التـراث . ب  الإرشاد). 1414(همو،  -

  والنشر والتوزيع.
  : دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع.روتي. بالاختصاص). 1933(همو،  -
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 153   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع ). 1415( يمحمـــد عبـــدالرئوف بـــن علـــ ،يمنـــاو -

  : دار الكتب العلمية.روتي.تحقيق:تصحيح أحمد عبد السلام،  بالصغير
. قـم:  معرفه الامامه و الامـام  يجواهر الكلام ف). 1392اصـغر(  يعل ديس ،ينيحس يلانيم -

  .قيانتشارات الحقا
 رات،ي ـ: عمقي ـ. تحقغرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان    ). 1416( نينظام الد ،يشابورين -

  .ةي: دار الكتب العلمروتيب ا،يزكر
  دليل ما. .قم: نگارشقيس كتاب سليم بن). 1422كوفي، سليم بن قيس ( هلالي -
  : دار الكتب العلمية.روتي. بمجمع الزوائد). 1408بكر( يبن اب يعل هيثمي، -
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